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گروه سیاست: حجت الاسلام مسیح مهاجری، ۳۷ سال 
است که مدیرمســئولی روزنامه «جمهوری اسلامی» 
را برعهــده دارد. او با «ایســنا» در مــورد این روزنامه، 
واکنش ها به مطالب روزنامه و کم رنگ شدن تصاویر و 

سخنان امام خمینی (ره) در صداوسیما....

گروه جهان: روز دوشــنبه، اولین روز هفته در ترکیه، بار 
دیگر بــا خبری بد برای اقتصــاد و در نتیجه مردم این 
کشور آغاز شد: ســقوط ارزش لیر (پول رسمی ترکیه) 
در برابــر دلار آمریــکا. صبح دوشــنبه و با شــروع کار 

بازارهای حوزه آسیا- اقیانوسیه، لیر ترکیه...

سقوط لیر
 دغدغه هرروزه ترك ها

آقای هاشمی گفتند 
خوب علیه ما می نویسید

راهکار  ارزي ترکیه براي پیروزي در جنگ تجاري با آمریکا  مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی: 
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ماجراي سهم 
تاریخي ایران از خزر

آغاز مذاکره تحدید حدود خزر   از آبان
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با املاك شهرداري 
به اسم حسینیه 
مبل فروشی زده اند

تعهدي براي استخدام 
افرادي که بر مبناي روابط 

بورسیه شدند، نداریم

پاسکاری مطالبات 
مزدی میان ۲ قوه 

واکنش اتحادیه  
واردکنندگان دارو 

به یک گزارش

کدام تدبیر؟

یکی از مشــکلات انســان آن 
اســت که در جایگاه عاریتی بدون 
آنکه تسلطی بر مجموعه ها داشته 
باشد، احســاس تسلط کاذب به او 
دست می دهد. این طبیعت جاری 

و ســاری در انسان هاســت. داســتان تک نرخی کردن 
ارز در همیــن مقوله می گنجد. بانــک مرکزی در پنج 
ســال گذشــته با تقلید از برخی کشورها و بدون آنکه 
به شــرایط مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور توجه 
کند، به خیال خود سیاســت تک نرخی ارز را در پیش 
گرفــت؛ درحالی کــه به حکــم منطق از همــان اول 
معلوم بود این سیاست به ناکامی منتهی می شود؛ اما 
تصورات غلــط از تئوری های انتزاعی اقتصادی باعث 
شد  میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شده، بدون آنکه 
به اقتصاد کشــور کمکی شود و تزلزل شــدید بازار و 
اقتصاد کشــور را در پی داشت. در این مقوله می توان 
گفت اولا مســئولان بانک مرکزی ارزش و بهای ارز را 
که بــه آن پول قــوی (Hard currency) می گویند و 
نقش آن در اقتصاد کشــور را درک نکرده بودند (این 
حرف طبق قاعده حرف سخیفی درباره بانک مرکزی 
اســت؛ ولی نمی توان نگفت) و ثانیا به جامعه و بازار 
و اوضاع پولی و مالی کشــور بی اعتنا بودند. ارز یعنی 
خون اقتصاد کشــور و هر دلار آن که با زحمت بسیار 
عمدتا از فروش نفت حاصل می شود، نتیجه کار بسیار 
شــاق در صنعت نفت اعم از اکتشــاف، استخراج و 
انتقال آن است و یک  بار این ارز گران قیمت به ویژه در 
دوران تحریم ها در دولت های نهم و دهم به ســادگی 
هدر داده شــد؛ ارزی که باید صرف سازندگی و ارتقای 
اقتصاد کشور شــود. جامعه و اقتصاد آن گویی برای 
برخی ناشــناخته اســت و فرامــوش کرده اند بهمن 
نقدینگی به هر سو میل کند، ازجمله به سوی ارز، آن را 
می بلعد. به هرحال بخشی از مردم جذب جاذبه های 
بیرونی شــده و مایل اند مایملک خود را به آن ســوی 
آب منتقــل کننــد و این جز از راه تبدیــل دارایی ها به 
ارز میســر نیست. حجم ۱۰ یا ۲۰  میلیارد دلاری قاچاق 
نیــاز به ارز دارد که بتواند بــه  کار خود ادامه دهد. با 
این ارزش ناشناســی ارز و با این نبود شناخت و بودن 
فراموشی، ارز به بازار تزریق می شد. البته دولت حسب 
قانون باید ارز بفروشــد تا درآمد حاصل از آن را طبق 
قانون بودجه سنواتی به مصرف حقوق و مزایای خیل 
عظیم حقوق بگیران و یارانه بگیران برســاند؛ ولی باید 
تدبیر کند که آن را به چه کســانی بفروشد که موجب 
تعالی اقتصاد کشــور شــود. اعلام خــروج آمریکا از 
معاهده برجام به نوعــی موجب هجوم خریداران ارز 
شــد. انگیزه های مختلفی در این امر دخالت داشــت 
و ناگهان بانک مرکزی سیاســت های تک نرخی شدن 
شــناور ارز را به فراموشی ســپرد و با اعلام نرخ ثابت 
ارز و محدودیت های بســیار برای دریافت آن، شــوک 
جدیدی به اقتصاد کشــور وارد کرد. بانک مرکزی باید 
ارز حاصــل از صادرات را خود خریــداری کند. بانک 
مرکزی می تواند برای کالای اساســی یک نرخ و برای 
فروش ارز صادراتی نرخ معینی داشــته باشد و خود 
اقدام کند. فســادی که از سیاست جدید اعلام شده از 
طرف بانــک مرکزی به وجود می آید، کمتر از فســاد 
قبلی نیســت. بانک مرکــزی باید سیاســت صریح، 
ســاده و روشــن را در پیش بگیرد تا در این وانفسای 
تحریم های جدید، جامعــه و اقتصاد روی آرامش را 
به خود ببیند. در این تصمیم گیری گفته  شــده به  جز 
ارز کالای اساســی و دارو، بقیه متقاضیان از بازار آزاد 
یا از صادرکنندگان، ارز توافقی بگیرند. اگر چنین باشد، 
کارخانجات متعدد با توافق های مختلف محصولات 
بــا قیمت های متفاوتی تولید می کننــد و باید در یک 
مسابقه ارز گیری قیمت ها را بالا ببرند یا عطای تولید 
را به لقای بانک مرکزی ببخشند. چه کسی پاسخ گوی 
بــی کاری کارگران کارخانجــات خواهد بود و عجیب 

است که وزارت صنعت دراین باره بی تفاوت است. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه  ۶

حرف اول

۱۶۰ دستگاه تولید کننده مقررات؟! 

در آیه یازدهم ســوره رعد آمده 
اســت: «خداوند سرنوشت هیچ 
قومــی را تغییــر نمی دهد؛ مگر 
آنها خود سرنوشت شــان  اینکه 
را تغییــر دهنــد». بارهــا گفته 
شــده جهان به عقب نگاه نمی کند. بعد از بحران 
مالی ۲۰۰۸، جهان انرژی عظیمی را برای برگشت 
به روزهای گســترش ســریع اقتصادی از دســت 
داد. ایــن فرضیه باطــل که چالش هــای جهانی 
بعد از بحــران فقط رخدادهایــی موقتی خواهند 
بــود، سیاســت هایی را بــه بســیاری از اقتصادها 
دیکته کرد؛ بدون آنکه به مشــکلات کلیدی مانند 
بــی کاری بالا و نابرابــری رو به افزایــش بپردازد، 
بهبــود اندکی را به بار آورد. دوران پســابحران به 
ســر آمده و «جهان پسا- پسابحران» جلوه گر شده 
اســت. اینک زمان آن رســیده که مدیران رده های 
مختلــف و کارشناســان اقتصادی دربــاره اتخاذ 
واقع بینانه  راه حل هــای  از  چارچوب های جدیدی 
معطوف به ارتقای رفاه مشــترک در اقتصاد امروز 
و فــردا اقدام کنند. در چهار یادداشــت متوالی در 
روزنامه «شرق» ذیل سرفصل «اصلاح نظام تدبیر» 
نکاتی بیان شد که بازخوردهای متفاوتی به همراه 
داشــت. در این یادداشت کوتاه که به نوعی خاتمه 
این سلسله یادداشــت ها محســوب می شــود، به 
نیروی پیشــران این دوره که «تغییر فناوری» است، 
می پردازم. همان طور که انقلاب صنعتی پتانسیل 
تولیــدی جوامع را در قرن های نوزدهم و بیســتم 
متحول کرد، موج جدیدی از شگفتی های فناورانه 
در حــال دگرگون کــردن پویایی هــای اقتصادی و 
اجتماعی امروز است. تفاوت این انقلاب با انقلاب 
صنعتی این اســت کــه تأثیر آن حتــی بزرگ تر از 
انقلاب صنعتی اســت. سیاست مدارهای کشوری 
که بخواهد از منافع تغییر های ســریع و گســترده 
برخوردار شــود، باید تمامیت زیســت بومی را که 
ایــن تغییــر در آن رخ می دهد، مــورد توجه قرار 
دهند و تضمیــن  کنند که دولت، بخش خصوصی 
و کل جامعــه در مدیریت تغییر ســهیم باشــند. 
در ایــن دنیای تغییــر هیچ چیــزی را نمی توان از 
نظر دور داشــت. هر قانون و قاعــده و هر اقدام و 
اســتانداردی باید مورد بازاندیشــی قرار بگیرد. هر 
صنعتی با خطر نابودی مواجه خواهد بود. انقلاب 
فنــاوری جاری، فقط نوع تولیــد و چگونگی آن را 
تغییر شــکل نمی دهد؛ بلکه به  طور بنیادی افراد، 
عادت ها، منافع و جهان بینی جوامع و کشــورها را 

نیز تغییر می دهد.

بایزید مردوخى . اقتصاددان

ادامه در صفحه  ۴

مقام معظم رهبری:مقام معظم رهبری:
مذاکره با آمریکا ممنوع استمذاکره با آمریکا ممنوع است

آنها  که می گویند دولت باید  برکنار  شودآنها  که می گویند دولت باید  برکنار  شود
در  نقشه در  نقشه دشمن نقش آفرین انددشمن نقش آفرین اند

اعتراضات دی پشت پرده رئیس مرکز  پژوهش هاي مجلس خبر  داد  
شــرق: کاظــم جلالــي در نشســتي کــه بــه منظور 
گرامیداشت روز خبرنگار در مرکز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اســلامي برگزار شد، به برخي سؤالات  از جمله 
اعتراضــات دي مــاه، مؤسســات مالي غیرمجــاز و... 
پرداخت. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در پاسخ 
به ســؤالي مبني بر اینکه آیا این مرکز درباره اعتراضات 
اخیر و منشأ و خاســتگاه آن بررسي هایي را انجام داده 
اســت، گفت : «ما گزارش مفصلي دربــاره اعتراضات 

دي ماه ســال ۱۳۹۶ به نمایندگان و مســئولان دولتي و 
ســایر نهادها فرســتادیم و تحلیل هایي هم ارائه شد». 
او گفت: «مــردم در عرصه اقتصادي دچار مشــکلات 
و ناملایماتي هســتند». جلالي بخشي از این مشکلات 
اقتصادي را به دلیل سوءمدیریت دانست و افزود: «البته 
فضاهایی رواني علیه ایران و کشور راه انداخته اند که ما 
این موارد را در مرکز پژوهش ها بررسي کرده و به اطلاع 
مسئولان رساندیم».               ادامه در صفحه ۲

حساب لاریجاني را از مجلس جدا مي دانیم

یادداشت

پولتان ارزش کارکردن ندارد

افغانستاني ها به علت درگیري هایي  سال هاست 
که بعد از اشغال افغانستان به دست شوروي و سپس 
جنگ هاي داخلي و تشــکیل گروه هــاي جهادي، این 
کشــور را به خاک و خون کشاند، مجبور به مهاجرت 
شدند. کشورهاي همســایه افغانستان، هند و چین و 
شــوروي نمي توانست مقصد آنان باشــد؛ پس ایران 
و پاکســتان به اجبار پذیراي مهاجران شــدند. سابقه 
حضــور افغانســتاني ها در ایران طولاني اســت و از 
همــان روز اول هیچ برنامه اي بــراي حضور آنان در 
ایران وجود نداشــت؛ نه در رژیم سابق و نه در چهار 
دهه گذشــته. اگر از روز نخست نظم و ترتیبي در نظر 
گرفته مي شــد، به وضع امروز گرفتار نمي شدند. آنان 
همین ناني را مي خورند که منِ ایراني مصرف مي کنم 
و بــا همین قیمت، از وســایل نقلیه عمومي با همان 
قیمــت از بیمارســتان و دارو، از برق و آب اســتفاده 
مي کننــد؛ گویي که جــزء جمعیت ایران محســوب 
مي شــوند. آمار دقیق از جمعیت افغانســتاني هاي 
ساکن ایران نداریم. با مراجعه به سایت هاي مختلف 
برابر گزارش سرشــماري نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ 
که از ســوي مرکز آمــار ایران انتشــار یافته اســت، 
یك میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ که نزدیک به دو درصد 
از کل جمعیت ایران مي شود، اتباع این کشور همسایه 
هســتند. نگارنده به این آمار اعتماد و اعتقادي ندارم؛ 
زیرا جمعیــت بالایي از آنان، مجوز حضــور در ایران 
را ندارند و از ترس مأموران دولتي تن به سرشــماري 
نمي دهنــد. طبق آمار ســال ۱۳۹۶، بیش از پنج هزار 
زنداني از اتباع کشورهاي خارجی در زندان هاي ایران 
هستند که ۸۸ درصد از مجرمان خارجي افغانستاني 
هستند و بیشــتر جرائم این زندانیان مربوط به جرائم 
مرتبط با مواد مخدر اســت و نــزاع و درگیري دومین 
جرمي است که مرتکب شده اند. موضوع حضور آنان 
در بحث مواد مخدر، باعث تنش هایي میان دو کشور 
ایران و افغانستان شد و اعتراضاتي در شهرهاي کابل 
و هرات علیه ایران شــکل گرفت. دومین مســئله به 
ازدواج با مردم بومي ایران برمي گردد. برابر آمار سال 
۹۵  نزدیــک به ۲۴ هزار مورد ازدواج اتباع خارجي با 
اتباع ایراني به ثبت رسیده است که عمدتا افغانستاني 
هســتند. برابر مــاده ۱۰۶۰ قانون مدنــي، ازدواج زن 
ایرانــي بــا تبعه خارجــی در مواردي هــم که مانع 
قانونــي ندارد، موکول به اجــازه مخصوص از طرف 
دولت است. علاوه برآن ازدواج هایي هم بین دختران 
افغان با مردان ایران صورت گرفته است که برابر بند 

۶ مــاده ۹۷۶ هر زن تبعه خارجي که شــوهر ایراني 
اختیــار کند، به تابعیت شــوهر درمي آید. این آمارها 
مربوط به اطلاعات رسمي آماري است؛ اما واقعیت 
به کلي با آمار رســمي متفاوت اســت. بخش عمده 
مهاجران از روســتاها و مناطق عمدتا فارســي زبان 
افغانستان هستند و به لحاظ وضع افغانستان عمدتا 
بي ســواد بوده و در بخش کارگري مشــغول به کار 
هســتند. وقتي ساخت وساز مســکن در ایران رونق 
دارد، وضع کارگران افغانستاني از نظر اشتغال خوب 
اســت. با توجه به سخت گیري نیروي انتظامي، آنان 
بیشــتر در مراکز و مناطقي مشغول به کار مي شوند 
که از نظارت نیروي انتظامي دور باشــد. گاوداري ها 
و مرغداري ها و مزارع کشــاورزي مقصد نهایي آنان 
است؛ هرچند دیگر مشاغل از قبیل نگهباني، حفر چاه 
و کار در کارگاه هایــي که خارج از شــهرها قرار دارند  
نیز مورد علاقه آنان اســت. مهاجران افغانستاني را 
باید در دو گروه قــرار داد. آن عده اي که ارتباط مالي 
با افغانســتان ندارنــد و آن بخش کــه باید هر چند 
مدت یک بار مبالغي پول به افغانســتان بفرســتند. 
افت وخیــز قیمــت دلار ربطي به گــروه اول ندارد و 
فشــار اقتصادي را مانند ایرانیان تحمل مي کنند؛ اما 
گروه دوم، مهاجراني هســتند که وابستگي کامل به 
نوســانات ارزي دارند و با بالارفتن قیمت ارز، به گفته 
خودشان «دیگر ماندن در ایران صرفه اي ندارد». یکي 
از آنان مي گوید: «پول شما بي ارزش است. نمي توانیم 
با پول بي ارزش شــما ســر کنیم. عازم ترکیه هستم؛ 
هرچند پول آنها هم دیگر ارزش ســابق را ندارد؛ اما 
قابل مقایســه با پول شما نیست و مهم تر اینکه مثل 
مأموران انتظامي شــما گیر نمي دهند. فرستادن پول 
هم از ترکیه به افغانستان راحت تر است. دوستانم در 
ترکیه کار ساختماني و جاده سازي گرفته اند. هر چقدر 
نیرو باشــد، احتیاج دارند». مي پرسم خروج از مرز را 
چه کار مي کنند، مي گوید: «ما فرزند رنجیم، زندگي من 
که هیچ، پــدر و پدربزرگم هم در فرار و قاچاق از مرز 
روزگار گذرانده  انــد و با پاي پیاده چندین بار مرز ایران 
و افغانســتان و پاکستان را طي کرده ام. حالا هم باید 
مرز ترکیه را امتحان کنم. برادرم از مرز تاجیکستان به 
اروپا رفته و در روسیه هم افغاني هست، ما همه جا 
پراکنده ایم. ســال ها قبل بمبي در کشورم منفجر شد 
که ترکش هاي آن همین مهاجراني هستند که از این 
مرز به آن مرز و از این خاک به آن خاک پرت مي شوند. 
اما ایران خاکــي دامن گیر دارد. تا دیروز باوجود همه 
بي مهري هــا، مثل خــاک خودمان بــود. اصلا خاک 
خودمان است؛ من در افغانســتان غریبه ام. در ایران 
بود که پدرم طالب مادرم شد و پول او را پرداخت، من 
در ایران به دنیا آمدم. نه ورقه هویتي نه شناسنامه اي 

نه نامي...

یادداشت

بار دیگر دریاى خزر 

مطرح شــدن دوباره تنظیم رژیــم حقوقی دریای 
خزر بــار دیگر بحث  هایــی را دراین بــاره برانگیخته 
است. در صفحه اول روزنامه «شرق» شنبه ۲۰ مرداد 
۱۳۹۷، دو یادداشــت از دو اســتاد ارجمند آمده بود 
که نگارنده را با توجه به پیشــینه دیپلماتیک خود به 
اظهارنظر صریح دراین باره واداشت، هرچند می داند 
که احساسات بیشتر ایرانیان بیش ازحد ناسیونالیست 
را جریحه دار می کند. آقای عباس ملکی که پیشــینه 
پژوهشــی طولانی ای دراین باره دارند، به درستی نام 
دریا و خزر را به کار برده اند. البته گذاشــتن اســامی 
ایرانی مانند اســترآباد، مازنــدران و گیلان که گهگاه 
نامــی هــم از آنهــا آمده اســت، برای احساســات 
ناسونالیســتی خاصیت تخدیری بیشــتری دارد، اما 
باید توجه داشت که ساحل نشینان دریا   ها را بیشتر به 
نام اقوام آن ســوی آب می نامیدند. در ایران باستان 
می دانســتند که در آن ســو خزر   ها زندگی می کردند 
و بار   ها طعــم یورش  های دریایــی و تاراج  های آنها 
را چشــیده بودند. در آن ســو هم دریا را به نام اقوام 
ایرانــی کاس و کاســپین می شــناختند و دیگران در 
زبان هایشــان هنوز هــم آن را به همین نــام، دریای 
کاســپین یا بحرالقزوین می نامند. درباره خلیج فارس 
هم اتفاقا عرب های دریانورد بودند که ساحل مقابل 
خــود را کــه دارای بندر و تجارت و ثــروت بود، بحر 
یــا خلیج فارس نامیدند و یونانی   هــا و دیگران نیز به 

دلیل قرارداشــتن بنادر تجاری در ســواحل ایران آن 
را خلیج یا ســینوس پارسی نامیدند. دوست ارجمند 
ما دکتر ملکی «مصالحه با همســایه شــمالی را به 
مصلحت» دانســته اند، زیرا گویــی «منابع نفتی آن 
چندان امیدبخش نیســت»؛ ضمــن اینکه نگارنده با 
نتیجه برآمده از یادداشــت ایشان یعنی لزوم رسیدن 
به توافق واقعــی طبق ضوابــط بین المللی موافق 
اســت، با منطق ذکرشــده موافق نیستم، زیرا حقوق 
ارضــی با توجه به منافع ملی با توجه به واقعیات و 
مقتضیات زمان و جهان قابل ارزیابی است اما ملاک 
آن بودن یا نبودن منابع نفت و نظیر آن نیست. زمانی 
از من پرســیدند تو که خودت به حقوق ۵۰درصدی 
ایران در آن دریا اعتقاد نداری، اگر وزیر خارجه بودی، 
چه می کــردی؟ عرض کــردم چنان از احساســات 
ناسونالیستی فراحقوقی ایرانیان بیمناکم که شخصا 
تصمیم نمی گرفتم، اما همان ۲۵ سال پیش موضوع 
را با توافق به داوری یا به دادگاه لاهه واگذار می کردم 
تا به همان نتیجه مورد قبول خودم برسم و ۲۵ سال 
برای ارتباط بهتر با همسایگان و بهره برداری مناسب 
جلوتر بودیم! احساسات میهن پرستانه استاد محترم 
سرتیپ سعید ملک زاده که حدود ۲۵ سال پیش نیز 
مقاله ای دراین باره در همشــهری نوشــته بودند، در 
مقام ســربازی قابل ستایش است، اما اکنون در مقام 
اســتادی می توانند به واقعیات اســتناد کنند. ایشان 
از «رژیم حقوقــی دریاچه مازنــدران در لبه پرتگاه» 
گفته اند. نام نســبتا رایــج مازندران بــا خصوصیت 
ســربازی ایشــان برازندگی دارد و خوب هم هست، 
منظور از دریاچه، گاردگرفتن در مقابل این ادعاســت 

که از حقوق بین المللی دریا   ها نام برده نشود. 

 نعمت احمدي
 حقوق دان

 فریدون مجلسى
 تحلیلگر روابط بین الملل
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